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 « ل دبیرستانمرور دروس دوره اوّ « : قــواعــد درس اوّل : 

 ها در زبان عربی عبارتند ازحرکات و تـنـوین  : 

 همْ« : ــْــ : » سکون ( 4  ؛ القرآنُ« ــُـ : » ضمهّ ( 3  ؛ التّلمیذِ« ــِـ : » کسره ( 2  ؛ الطّالبَ« ــَـ : » فتحه ( 1

 ؛ قُرآنٌ« ــٌـ : »  تنوین رفع( 3  ؛ تلمیذٍ« ــِـ : »  تنوین جرّ( 2  ؛ طالباً« ــًـ : »  تنوین نصب( 1

 حرف( 3  فعل( 2  اسم( 1 :  کلمات در زبان عربی از سه بخش تشکیل شده اند 

 :  های اسمنشانه* 

   ـ شجرةٌ.گیرند : کتِابٌ می«  تنوین( » 2      .الکتابُگیرند : می«  ال( » 1

 المدرسةِ ! طالبَآید ؛ یا ها می( فقط قبل از اسم یا« ) ندا » ( حرف 4    .گیرند : الشّجرة ـ الطّالبةمی«  ـةـ  ة» ( علامت 3

 . بیتٍآیند ؛ فی ها میبل از اسمفقط ق«  کَــ  عنَـ  علَیَـ  لِــ  منِـ  إلیـ  بِــ  فی» ( حروف جرّ 5

 مفیدٌ ؛ ) کتابٌ : موصوف واقع شده است ( کتابٌالطّالبِ ؛ ) کتاب : مضاف واقع شده است ( /  کتابُشوند : واقع می « موصوفیا  مضاف »که ( کلماتی6

 :  ها از نظر جنساسم* 

 مؤنثّیا  مذکّرها دارای جنسیتّ هستند ؛ ی اسمدر زبان عربی همه. 

 شود ؛ والِد ـ طَبیب ـ کتاب ـ القرآن ـ الطّالب و... .گفته می مذکّر: دارای نشانه و علامتی نیست. و به اسمی که مؤنثّ نباشد، اسم مذکّر  ـ

 گردد ؛ الشّجرة ـ والِدة ـ الطّبیبة ـ اُخت ـ بنِت و... .   باشد یا اینکه به جنس مادّه برمیمی«  ـةـ  ة» : اسمی که غالباً دارای علامت  اسم مؤنّث ـ

 : تعدادها از نظر اسم* 

 جمع/  مثنیّ/  مفردا در زبان عربی از نظر تعداد ؛  هاسم

 اُخت و... . ـ طَبیب ـ الطّبیبة ـ کتاب ـ الشّجرة گردد ؛ والدِ ـبرمی یک شیءو یا  یک مکانیا  یک فرد که به: اسمی اسم مفرد ـ

 باشد ؛می«  زائده،  تَینِـ  تانِ،  َـینِ ـ  انِ» گردد، و علامت آنرمیب دو شیءو یا  دو مکانیا  دو فرد که به: اسمی اسم مثنیّ ـ

 الطّالبانِ ، الطّالبیَنِ ـ الشّجرتانِ ، الشّجرَتَینِ و... .

  1نکته  : نیستنداسم مثنیّ  نسِیان ـ حنَان ـ غُفران ـ هِجران ـ انسان ـ ألوان ـ کسُلان ـ عَطشان ـ جَوعان و... هایی مانند ؛اسم  .  

 جمع مکسّرـ         جمع سالمشود ؛ ـ ، که خود به دو شکل دیده میبرگردد دو شیء و یا دو مکان یا بیش از دو فرد که به: اسمی اسم جمع ـ

 جمع مؤنّث سالم( 2   مذکّر سالمجمع ( 1 :  جمع سالمـ 

 باشد ؛ المعلّمونَ ـ المعُلّمینَ و... .می«  زائده،  ینَـ  ونَ» : اسمی که علامت آن  جمع مذکّر سالم( 1

  2نکته  :  نیستندجمع مذکّر سالم هایی مانند ؛ مَغبون ـ محَزون ـ مَجنون ـ مَفتون و... شیَاطین ـ مسَاکین ـ بسَاتین ـ قَوانین ـ مَضامین و...  اسم  . 

 المسُلمات و... . ←ـ المسُلِمة  المعُلّمات  ←باشد ؛ المعُلّمة «  زائده،  ات» : اسمی که علامت آن  جمع مؤنّث سالم( 2

  3نکته  :  جمع مؤنثّ سالم نیستند.« أصوات ـ أبیات ـ أموات ـ أوقات » اسم هایی مانند ؛ 

 شوند :محسوب می مؤنثّدر زبان عربی اسامی زیر     فراتر ازکتاب :      

  ) چاه ( و... .بئِِر) آتش ( ـ نار) باد ( ـ ریح ) خانه ( ـ دار) جان ( ـ نَفس ـ أرض ـ شَمس هایی چون ؛ ( اسم1

 : إیران ـ لبنان ـ مصر ـ العراق و... .کشورها و  اسامی شهرها( 2

و... .کَفّ ) گوش ( ـ اُذُن ) پا ( ـ رِجل ) دست ( ـ یدَ ) چشَم ( ـ عَین : اسامی اعضای زوج بدن ( 3
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 شوند ؛ إقدام : إقدامات ـ إختراعات و ... .جمع بسته می«  ات» از سه حرف باشند، با علامت  مصادری که بیش        فراتر ازکتاب :       
 

  آیند ؛ ) باید آنها را به خاطر بسپاریم ( های جمعی که علامت خاصیّ نداشته و از تغییر شکل مفرد کلمه به دست می: به اسمجمع مکسّر ـ 

 أعمال و... . ←عَمَل   مَدارِس ←مدَرَسةَ   مسَاجِد ←مسَجدِ  طُلّاب ـ طلََبَة ←طالبِ   أیّام ←یَوم 

 

 

            

 
 

  های اشاره نزدیک و دوراسم شود :زیر استفاده می اشاره هایاز اسم جایییا  کسییا  چیزی:   در زبان عربی برای اشاره کردن به  های اشارهاسم 

 
  

          

                           

 

 

 

 

 
 

  

   کلمات پرسشی    : 

 ؟ چگونه؟ : کَیفَ ( 11   ؟ چیزیچه؟  چیست؟ : ما ( 6    ؟ آیا؟ : هَـلْ ـ أ ( 1

  ؟ چه؟ : ماذا ( 12   ؟ چیست( ؟ : هیَِ ) ما هَوَ ( 7   ؟ کسانیچه؟  کسیچه: مَنْ ( 2

 ؟ چهبرای؟ : لِماذا ( 13   ؟ کجاست؟ : أینَ ( 8   ؟ کیست( ؟ : هیَ ) مَن هُوَ ( 3

 ؟ وقتچه؟  زمانیچه؟ : متَی ( 14  ؟ کجااهل؟  ازکجا؟ : مِن أینَ ( 9 ؟ است کسیچه مال؟  کسیتبرای؟ : لِمَن ( 4

؟ چهبرای( : مخفّف لماذا ؟ ) لمَِ ( 15   ؟ چند؟  قدرچه؟ : کمَْ (  11    ؟ کدام؟ : أیّ  (5

 های اشاره دور ) للبَعید (اسم های اشاره نزدیک ) للقَریب (اسم 

 مــؤنّـث مــذکّر مــؤنّــث مــذکّر

 ( آنتِلکَ )  ( آنذلِکَ )  ( اینهـذه )  ( اینهذا )  مفرد 

 ــــــــــ ــــــــــ ( دواینهاتانِ ـ هاتَینِ )  ( دواینهذانِ ـ هذَینِ )  مثنّی

 (  اـهـآناوُلــئــک )  ( ایـنـهاهـــؤلاءِ )  جمع
 

 

 آنها مراجعه کنیم. مفردباید به  جمع مکسّرهای فراتر از کتاب           برای تعیینِ جنسِ اسم

 الصّخرة ) مؤنّث ( ←الصخّور          یَوم ) مذکرّ ( ←الأیّام       الطّالِب ) مذکرّ ( ←الطلَّبةَ    القائد ) مذکرّ ( ←القادةَ 

 ، از متعلّقات ) اسم اشاره ـ ضمیر ـ صفت و.. . (غیر عاقل ) غیر انسان ( مکسّر و مؤنثّ  جمع  هایفراتر از کتاب :           برای اسم

 جدّاً. ) الأشجار ؛ جمع مکسرّ غیر عاقل است ( جمیلةٌ الباسقةُالأشجارُ  تِلکَکنیم. مثال : استفاده می«  مفرد مؤنثّ »

 نکته ترجمه ای
 باشد، باید جمعو چه  مثنّیو چه  مفردبیاید، اسم اشاره اگر « ال دار » های اشاره اسم : اگر بعد از اسم

 شود ؛ ـ هؤلاء الطّلابُ مُجتهدونَ : این دانش آموزان کوشا هستند.ترجمه «  مفرد» به صورت         

 شود.ترجمه می « ی خودصیغه »آمده بود، اسم اشاره به صورت «  بدون ال» های اشاره اسم ولی اگر بعد از اسم         

 دانش آموز مودبّ هستند. این دوالتّلمیذانِ مؤدّبانِ :  هذانِدانش آموز هستند.               ـ  آنهاطُلّابٌ :  اوَُلئکَـ        
 

 نیست. مضاف الیهآیند، به هیچ عنوان می«  های اشارهاسم »ای که بعد از فراتر از کتاب :          کلمه 

 ؛ خبر  طالبِةٌشوند ؛ مثال : ـ هذه طالبةٌ ناجحةٌ : خبر می«  خبر» بیایند حتماً «  ال» ـ اگر بدون 

 ؛ مشارٌ الیه الطّالبةمثال : ـ هذا الطّالبةُ ناجحةٌ ؛  گویند.نیز می«  مشارٌ الیه» باشند که به آن بیایند، تابع اسم اشاره می«  با ال »و اگر 

@
A

ra
b

ic
fa

d
ae

i 
  
/

 
م  

را
لگ

ت
 



 « تهیه و تـنظـیم : فدایـی«**    »  ( دوره اوّل متوسّطه مرور )قواعد درس اوّل«         **» به نام او ، به یاد او، برای او » 

 
32 

 

 

  چند مثال برای کلمات استفهامی  : 

 تذهبُ إلی المدرَسةَِ ؟کیفَ ـ 11    هذا ؟ ما ـ 6 تَقرأ آیات القرآنِ ؟ أ تَکتُبینَ دوسکِ ؟ هَلْ ـ 1

 أکَلتَ ؟ماذا ـ 12    ؟ ما هیَِ ؟ ما هُوَـ 7    کتَبَ التّمارین ؟مَن ـ 2

 تُساعد النّاسَ ؟لماذا ـ 13    کتابُکَ ؟أینَ ـ 8    ؟ مَن هِیَ ؟ مَن هُوَـ 3

 تَذهبُ إلی البیت ؟متَی ـ 14    أنتَ ؟ مِن أینَـ 9    ذه المحَفَظةَ ؟هلِمَن ـ 4

 ؟ لا تقرأ دروسکَلمَِ ـ 15   طالباً فی هذا الصّفِّ ؟کمَ ـ 11   یومٍ بعد الجُمعُة ؟  أیّ ـ 5

 

 کند. که در زبان عربی عبارتند از : ایست که جانشین اسم شده و از تکرار آن جلوگیری میکلمه ضمیر   : ضمایر *

 ـ ضمایر متّصل ) چسبیده (2 ـ ضمایر منفصل ) جدا (1

 ** چند نکته برای ضمایر :

  4نکته  :  را دارند، به جز دو مورد ؛« مبتدا» آیند و همواره نقش اوّل جمله می غالباًضمایر منفصل عبارتند از ) هُوَ ـ هُما ـ هُم و.. ( که در جمله 

 ـ کتََبتُ أنا .... .  جَلسَتَ أنتَ .... .ـ همان صیغه بیاید :  منفصلبعد از فعل ضمیر الف( :  ضمیر تأکیدیـ 1

 ـ إنهُّ هو ... .   ضمیر منفصل همان صیغه بیاید : ـ إنّکَ أنتَ .... «  ـناـ  ـی....  ـهاـ  ـهُمـ  ـهمُاـ  ـهُ» بعد از ضمایر  ب(           

 جمله بدانیم.« خبر» در نظر نگیریم. بلکه باید آن را «  صفت» آید تا اسم دومّ را می معرفه: این ضمیر بین دو اسم بین دو اسم معرفه ـ 2

 (الرّحیم ؛ خبر برای اللهُ : )  هُو الرّحیمُ اللهُـ   (الرّحیم ؛ صفت برای الله  : ) مثال : ـ اللهُ الرّحیمُ

  5نکته  :  شوند ؛ ( متّصل میحرف ـ فعل ـ اسم ) قسم کلمه به هر سه  ضمایری هستندکه ضمایر متّصل 

 متّصل ضمایر +فعل :  حالت اوّل   به تو یاد داد (. معلمّ تو را تعلیم داد:  المُعلمُّ عَلّمَکَـ شوند :  می«  مفعول» این ضمایر (  

  متّصل ضمایر+ اسم : حالت دوّم   ـ معُلّمهَم : معلمّ آنها ) شان (  : پیامبرش ـهُـ رَسُولَـشوند : می«  مضافٌ الیه» این ضمایر  

 متّصل ضمایر+  حروف جرّ:  حالت سوّم  عَلیَکمُ : برَ شماـ  : به سوی او ـهـ إلیَـشوند : می«  مجرور بحرف جرّ» این ضمایر 

  6نکته  : باشد.می « سما »همگی یرضمای کلیّه) به جز ؛ هَل و أ ( و  کلمات پرسشیو  اسم های اشاره یّتجنس 

 دهد.به ما نشان می زمان مشخّصیرا در  روی دادن حالتییا  انجام کاری ایست کهکلمه « فعل» در زبان عربی ** فـعـل ها :   

 ( دستوری)  أمر فعل( 3 ( حال)  مضارع فعل( 2  ( گذشته)  فعل ماضی( 1شوند : ها از نظر زمان به سه شکل دیده میفعل

 نا.مثال : کتَبََ ـ جَلسَُوا ـ فتَحَتَ ـ ضَرَبتُنَّ ـ خَرجتُْ ـ خَلَقْ باشد.صیغه می 14انجام شده و دارای  گذشته: فعلی است که در زمان  فعل ماضی( 1

 ما جَلَسُوا : ننشستند ←جلََسُوا : نشستند ـ  ما کتَبََ : ننوشت  ←کتَبََ : نوشت ـ :  شودمنفی می«  ما»  فعل ماضی با حرفـ 

 رُجُ ـ نَخلُقُ.تَحُ ـ تَضْرِبنَ ـ أخْـلِسُونَ ـ تَفْمثال : یَکتبُُ ـ یَجْ باشد.صیغه می 14شود و دارای انجام می حال: فعلی است که در زمان  فعل مضارع( 2

 نویسد.لا یکتبُُ ـ ما یَکتبُُ : نمی ←نویسد یَکتبُُ : میـ :  شودمنفی می«  ماـ  لا»  فعل مضارع با حروف

 فعل مستقبل   مثال :کنیم : استفاده می فعل مضارع +« سَوفَ ـ سَـ » : درزبان عربی برای ساختن فعل مستقبل از: حروف 

       ی دور () آینده : او خواهد نوشت. سَوفَ یَکتبُُهُو ـ   خواهد نوشت. ) به زودی (ـ هُو سیََکتبُُ : او 

  شود.ساخته می « صیغه مخاطب 9 »دارد و فقط از دستوری: فعلی است که حالت  فعل أمر( 3

نَإفْـتَـحْ ← تَفتحَْنَـ   ) بنشینید ( إجلسُِوا ←تَجلسُِونَ ـ    ) بنویس (اُکتبُْ  ←تُکتبُُ ـ مثال : 
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 : امر حاضر ی ساختن فعلطریقه** 

 کنیم.را از اوّل فعل حذف می«  تـ» ( ابتدا حرف 2    شود.ساخته می « ی مخاطبصیغه 6» ( فعل امر از1

 کنیم (ی امر استفاده نمیکنیم، ) اگر حرکت دار بود از همزهأمر استفاده می روبرو شدیم، از همزه« ــْـ » با حرف ساکن«  تـ» ازحذف  که پس( در صورتی3

 کنیم.استفاده می« اِ  ؛ یهمزه »داشت ؛ از « ــَـِـ » و اگر «  اُ ؛ یهمزه »داشت ؛ از « ـــُـ » ( اگر حرکت عین الفعل ) دوّمین حرف ریشه ( 4

 کنیم.را حذف می«  شاننون» ؛ حرف  11و11و 9و 8های و در صیغه« ــْـ » را در آخر فعل به « ــُـ » ( حرکت  7( در فعل للمخُاطبَ ) صیغه 5

 کنیم. مثال : تغییری در آخر فعل ایجاد نمی) للمخاطبات ( هیچ  12و در صیغه 

 (بنشین ) إجلسِی  ← ـ تَجلسِین11َ  (بنشین ) إجلسِْ  ←ـ تَجلسُِ 7   ( بنویس) اُکتُبی  ← ـ تَکتبُین11َ    ( بنویس) اُکتبُْ  ←تَکتبُُ ـ 7

 (بنشینید ) إجلِسا  ← ـ تَجلسِان11ِ  (بنشینید ) إجلِسا  ← ـ تَجلسِان8ِ   ( بنویسید) اُکتُبا  ← ـ تَکتُبان11َ   ( بنویسید) اُکتُبا  ←ـ تَکتُبانِ 8

 (بنشینید ) إجلسِْنَ  ← ـ تَجلِسن12َ  (بنشینید ) إجلِسوا  ← ـ تَجلِسُون9َ   ( بنویسید) اُکتُبنَ  ←ـ تَکتُبنَ 12   ( بنویسید) اُکتُبُوا  ← ـ تَکتُبُون9َ

 : نهی ی ساختن فعلطریقه** 

 در ابتدای فعل مضارع .«  لا نهی» ( آوردن حرف 1

 و در«  ــْـ» را در آخر فعل به «  ــُـ» ( حرکت  7صیغه  در فعل للمخُاطبَ ) ( ؛ ساخت فعل امر 5مرحله )  مجزوم کردن فعل( 2

 کنیم.در آخر فعل ایجاد نمی ) للمخاطبات ( هیچ تغییری 12کنیم. و در صیغه را حذف می«  شاننون »حرف  ؛ 11و11و9و  8های صیغه

 ( ننشین)  لا تَجلِسی ـ8       ( ننشین)  لا تَجلسِْ ←ـ تَجلسُِ 7        ( ننویس)  لا تَکتُبی ← ـ تَکتُبین11َ(      ننویس)   لا تَکتُبْ ←تَکتبُُ ـ 7

 (      ننشینیدلا تَجْلسِا )  ← تَجلسِانِـ 9(      ننشینید) لا تَجلِْسا  ← ـ تَجلسِان8ِ(       ننویسید)  لا تَکتُبا ← ـ تَکتُبان11َ(     ننویسید)  لا تَکتُبا ←ـ تَکتُبانِ 8

 ( ننشینیدلا تَجلِسْنَ )  ← تَجلِسْنَـ 11(  ننشینید)  لا تَجلسُِوا ← ـ تَجلِسُون9َ(       ننویسید)  لا تَکتُبْنَ ←ـ تَکتُبنَ 12(   ننویسید)  لا تَکتُبُوا ← ـ تَکتُبُون9َ

 ها +  ضمایر منفصل و متّصل  :ها ) ماضی ـ مضارع ـ ماضی ـ امر ـ نهی ( + نام صیغه: ـ فعل هــاجدول فـعـل** 

 ضمایر منفصل ضمایر منفصل فعل مضارع نهی فعل امر فعل مضارع فعل ماضی یبه عرب نام صیغه به فارسی نام صیغه

 ـهُ هوَُ نویسدنباید بلا یَکتُبْ :  ............... نویسدیَکتُبُ : می نوشتکتََبَ :  للِغائبِ مفرد مذکرّ غائب

 ـهمُا همُا نویسند: نباید ب لا یَکتبُا ............... نویسندیَکتبُانِ : می کَتبَا : نوشتند للِغائبَینِ مثنّی مذکّر غائب

 ـهمُ همُْ نویسند: نباید ب لا یَکتبُوا ............... نویسندمییَکتبُونَ :  کَتبَوُا : نوشتند للِغائبینَ جمع مذکرّ غائب

 ـها هیَِ نویسدنباید بلا تَکتُبْ :  ............... نویسدتَکتُبُ : می کَتبََتْ : نوشت للِغائبةِ مفرد مؤنّث غائب

 ـهمُا همُا نویسندنباید بلا تَکتبُا :  ............... نویسندتَکتبُانِ : می کَتبََتا : نوشتند للِغائبَتَینِ مثنّی مؤنّث غائب

 ـهنَُّ هنَُّ نویسندنباید بلا یَکتبُْنَ :  ............... نویسندیَکتبُْنَ : می کَتبَْنَ : نوشتند للِغائباتِ جمع مؤنّث غائب

 ـکَ أنتَ نویسیلا تَکتُبْ : نمی : بنویس اُکتُبْ نویسیتَکتُبُ : می کَتبَتَ : نوشتی للِمُخاطبَِ مفرد مذکرّ مخاطب

 ـکُما أنتُما نویسیدلا تَکتبُا : نمی اُکتبُا : بنویسید نویسیدتَکتبُانِ : می کَتبَتُْما : نوشتید للِمخاطبَینِ مثنّی مذکّر مخاطب

 ـکمُ أنتمُْ نویسیدلا تَکتبُوا : نمی بنویسیداُکتبُوا :  نویسیدمی تَکتبُونَ : کَتبَْتَمْ : نوشتید للِمُخاطبَینَ جمع مذکرّ مخاطب

 ـکِ أنتِ نویسیلا تَکتبُی : نمی اُکتبُی : بنویس نویسیتَکتبُینَ : می کَتبَْتِ : نوشتی للِمُخاطبَةِ مفرد مؤنّث مخاطب

 ـکُما أنتُما نویسیدلا تَکتبُا : نمی اُکتبُا : بنویسید نویسیدتَکتبُانِ : می کَتبَتُْما : نوشتید للِمُخاطبَتَینِ مثنّی مؤنّث مخاطب

 ـکنَُّ أنتنَُّ نویسیدلا تَکتبُْنَ : نمی اُکتبُنَ : بنویسید نویسیدتَکتبُْنَ : می کَتبَْتُنَّ : نوشتید للِمُخاطباتِ جمع مؤنّث مخاطب

 ـی أنا أکتُبْ : نباید بنویسملا  ............... نویسمأکتُبُ : می کَتبَْتُ : نوشتم للِمُتکلّم وحده مفرد متکلّم

 ـنا نَحنُ لا نَکتُبْ : نباید بنویسیم ............... نویسیمنَکتُبُ : می کَتبَْنا : نوشتیم لّمکتمثنّی یا جمع م للِمتُکلّم مع الغیر
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 : ماضی استمراری ی ساختن فعلطریقه** 

 بیاید، «  فعل مضارع» با فاصله یا بی فاصله ( یک «و..  کانوُاـ  کاناَـ  کانَ» های فعل ها ؛ هرگاه بعد از یکی از صیغهطبق جدول صرف فعل

 کنیم :ترجمه می«  ماضی استمراری »با هم به صورت  دو فعل راما آن 

 .رفتندمیإلی المسجدِ : مؤمنان به مسجد  یذَهبونَ کانُواـ المؤمنونَ   .کردمیبازی فی السّاحة : کودک در حیاط  لعَبُیَالطّفلُ  کانَـ 

 ها :  حروف اصلی ) ریشه ( ـ وزن اسم **

 شود.آن کلمه گفته می«  وزن» ی فعلی دارند ) همان سه حرف اصلی (. به ریتم و آهنگ هر کلمه در زبان عربی بیشتر کلمات ریشه

 مثال : حامِد ـ حَمید ـ محُمَّد ـ أحمدَ ـ محَمُود ، .انداند و از سه حرف اصلی تشکیل شدهخانواده از یک ریشهکلمات همکه  ایمبارها در کلمات دیده

 آید.را قرار دهیم وزن آن کلمه به دست می« فَـعَـلَ » ی فعل حال اگر به جای ریشه ساخته شده اند.« ح م د » ی همگی از ریشه

   مُجاهِد  بَدمَعْ  کتَبَتُنَّ  مَدأحْ  رَزّاق  محَبُوب جاهِل ←کلمه 

 مُفاعلِ  عَلمَفْ  فَعلَتُنُّ  عَلأفْ  فَعّال  مَفعُول فاعِل ←وزن 

 وصفیـ  ترکیب اضافی   : 

 شود.گفته می«  اضافیترکیب  »شود، به آن ترکیب  اضافههرگاه دو اسم کنار هم بیایند که اسم اوّل به اسم دوّم  :  ترکیب اضافی( 1

 شود. گفته می«  مضاف إلیه » ←و به اسم دوّم «  مُضاف»  ←به اسم اوّل 

  گیرد ؛ مثِلَ الشّجرَةِ ) مِثلَ ؛ مضاف ، الشّجَرةِ ؛ مضاف إلیه (  نمی« تنوین ـًــٍــٌـ » و « ال  »مضاف هرگز 

  کتابُکَ ( ←الکتابُ + کَ ـ  کتابُ الطّالبِ ←کتابٌ + الطالب ـ شود. گفته می«  ترکیب اضافی» ؛  ضمیر+ اسم  یا اسم+ اسم ) به ترکیب 

 چند مثال برای ترکیب اضافی  : 

 .............................. . ←ـ جنبَ + کمُ  ............................  ←ـ الإسمَ + ـکَ  .................... ←ـ الأحدُ + المُوظّفینَ  ....................... ←ـ المَطرَُ + هُ 

 ............................ . ←ـ القلمِ + علیّ  ..................... ←ـ المعُلِّمُ + المدَرَسة  .......................... ←ـ الکتابَ + هذا  .................. ←ـ الرّحمةُ + الله 

 ....................................................... . ←ـ الزّائرُ + المَرقدُ + الأمیرُ + المؤمنینَ   .................................. . ←ـ الکتابُ + الطّالبُ + المدَرَسةُ 

 کند و یکی از ویژگیهای اسم اوّل را بیان کند، به آن ترکیب  یفتوصهرگاه دو اسم کنار هم قرار گیرند که اسم دوّم اسم اوّل را   :  ترکیب وصفی( 2

 شود.گفته می«  صفت »و به اسم دوّم «  موصوف» شود. که به اسم اوّل گفته می«  ترکیب وصفی» 

 کند :لازم است بدانیم که صفت در چهار مورد از موصوف خود تبعیتّ می 

 ) اعراب ( حرکات( 4         تنوین و«  ال»  نداشتن یا و داشتن( 3: ) مفرد و مثنّی و جمع بودن (          تعداد( 2  ) مذکرّ و مؤنثّ بودن ( جنس( 1

 ـ الطّالبونَ المُجتهدِونَ  ـ طالبٌ مُجتهِدٌ  ـ شَجرةٍ باسقةٍ  ـ الکتابَ المُفیدَ  مثال : ـ التّلمیذُ النّاجحُ

 چند مثال برای ترکیب وصفی  : 

 .............................. .  ←ـ المعُلّمینَ + المُجتهدین  .................................. ←ـ التّلمیذةَ + المُفیدة  ...................................... ←ـ البیتُ + الکبیر 

 ....................................... .  ←ـ الکتابَ + المُفید  .....................................  ←قتَدِرة ـ  قدُرةٍ + مُ .................................  ←ـ حرارةٌ + المنُتشِرة 

  7نکته  :  آوریمو بعد از آن مضافٌ الیه را میآورده یک ترکیب اضافی به همراه ترکیب وصفی، ابتدا صفت را  نوشتنبرای  فارسیدر زبان.  

 . ) حتیّ اگر چند مضافٌ الیه داشته باشیم ( مثال :آوریمیعنی ابتدا مضافٌ الیه و سپس صفت را می باشد،دقیقاً برعکس می عربیولی در زبان 

 الصّالحِعَملهِم / کار شایسته آنها :    کِ الکبیرَةَاُختَ/ خواهر بزرگ تو :  فَریقنَا الفائزَ  / تیم برنده ما :   کتابی المُفیدُ ـ کتاب مفید من :

  8نکته  :  مفرد مؤنثّ » از متعلّقات  « های مکسّر و مؤنثّ سالم غیرعاقلجمع ») درقسمت اسم ( گفته شد بهتر است برای همانطورکه» 

ـ بیوتٌ کبیرةٌ      استفاده کنیم. مثال : ـ الأشجارُ الباسقةُ     ـ الکتُبُ المُفیدة«  مفرد مؤنثّ صفت» ها از استفاده کنیم. پس بهتر است برای این دسته از اسم

@Arabicfadaei   /  تلگرام 
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  :  ترتیبیاعداد اصلی و 

 : اعداد اصلی (1

 إثنا عشََرَ أحدََ عشََرَ عشََر تسِع ثَمانی سَبع ستِّ خَمس أربعَ ثَلاث إثنانِ واحِد مذکّر   

 إثنَتا عشََرَةَ إحدیَْ عشََرَةَ عشََرَة تسِعَة ثَمانیَة سبَعَة ستَِّة خَمسَة أربَعَة ثلَاثَة إثنتَانِ واحدة مؤنّث  

 دوازده یازده دَه نُه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک ترجمه  
 

  : اعداد ترتیبی( 2

 

 

 :  روزهای هفته     

 جمعه: الجُمُعةَ ـ       پنجشنبه: الخَمیس ـ      چهارشنبه: الأربِعاء ـ      شنبه سه: الثُّلَاثاء ـ      دوشنبه: الإثنَینِ ـ      یکشنبه: الأحَـد ـ       شنبه: السَّبـْت ـ 

 

 : های سالفصل   

 زمستان: الشِّتاء ـ   پاییز: الخَریف ـ   تابستان: الصَّیف ـ   بهار: الرّبیع ـ 

 

 : های اصلیرنگ   

 آبی: أزرقَ ـ   زرد: أصفَر ـ   سبز: أخضرَ ـ   سیاه: أسوَد ـ     سفید: أبیَض ـ 
 

 بریم.به کار می را اعداد ترتیبیکنیم و در پاسخ به آن  استفاده می« کمَِ السّاعةُ ؟ » :   در زبان عربی برای پرسیدن ساعت از سؤال  ساعت

 ( 6:11ـ السّادِسةُ )      (  5:11ـ الخامِسةُ )        ( 4:11(          ـ الرّابِعةُ )  3:11ـ الثّالثِةُ )        ( 2:11ـ الثّانیَةُ )    ( 1:11ـ الواحدَِة ) 

 ( 12:11الثّانیِةَ عَشرََة )  ـ     ( 11:11ـ الحادیَةُعشَرََة )        ( 11:11(        ـ العاشرِةُ )  9:11ـ التّاسِعةُ )        ( 8:11ـ الثّامنِةُ )    ( 7:11ـ السّابِعةُ ) 

 اضافه کنیم.«  تمَاماً» ی توانیم به انتهای آنها کلمهکه می

 ـ کمَِ السّاعةَُ ؟ الثّالثَِةُ تَماماً : ساعت چند است ؟ ساعت سه است.  مثال : کمَِ السّاعَةُ ؟ السّادِسةَُ تَماماً : ساعت چند است ؟ ساعت شش است.

 مثال : کنیم.استفاده می«  إلّا رُبعاًـ النِّصف ـ الرُّبع » به ترتیب از کلمات «  دقیقه 22ـ  دقیقه 23ـ  دقیقه12» ** و برای بیان 

 ( 9:15ـ کمَِ السّاعَةُ ؟ التّاسِعةُ و الرُّبعُ : ساعت چند است ؟ ساعت نه وربع است. ) 

 ( 11:31ده و نیم است. ) ـ کمَِ السّاعةَُ ؟ العاشرِةُ و النّصفُ : ساعت چند است ؟ ساعت 

 ( 4:45ـ کمَِ السّاعَةُ ؟ الخامسَِةُ إلّا رُبعاً : ساعت چند است ؟ ساعت یک ربع به پنج است. )

 

     

 الثّانیِ عَشَرَ الحادی عشََرَ العاشِر   التّاسعِ   الثّامِن  السّابعِ السّادِس  الخامِس  الرّابعِ  الثّالِث الثّانی  الأوّل  مذکّر  

 الثّانیِة عَشْرَةَ الحادیة عشَْرَة العاشرَِة  التّاسِعَة  الثّامنَِة السّابِعَة السّادِسَة  خَمسَة  الرّابِعَة الثّالثَِة الثّانیَة الاوُلَی  مؤنّث  

 دوازدهم یازدهم دهم    نهم    هشتم  هفتم   ششم   پنجم   چهارم سوّم  دوّم   اوّل   ترجمه  

@Arabicfadaei   /  تلگرام 

 *******«تَفَکُّرُ ساعةٍ خَیرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبعینَ سَنَةً  :)ص( قالَ رَسُولُ اِلله » *******

 «بهتر از هفتاد سال عبادت است پیامبر خدا )ص( فرمود : یک ساعت فکر کردن » 
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 **********«   لـغـات و کلمات درس اولّ »  **********

 شام( الـعشَاء : 51    آراسـتـ  زینت دادزانَ : ( 26  ) مصدر ( دوره کردن( مُراجَعةَ : 1

 سیاه( الأسوَد : 52  ) جمعِ؛ النَّجمْ ( هاستاره( الأنْجمُ ـ النّـجُوم : 27    آن( ذاکَ : 2

 سفید( الآبـیَض : 53   ) جمعِ؛ دُرّ (مرواریدها ( الـدُّرَر : 28    دارای( ذات : 3

  آبی( الأزرقَ : 54   ) مترادف : سحَاب ( ابر( الغَـیـم : 29 ( ) جمعِ؛ غُصْن ـ أغْصان هاشاخه( الغُصُون : 4

 زرد( الأصفرَ : 55     نازل کردأنْـزَلَ :  (31    تر وتازه( النَّـضرَِة : 5

 سبز( الأخضرَ : 56     باران( المَـطَـر : 31    ) مؤنّث ( رشد کردنَمتَْ :  (6

 گران( الـغالیِ ـ الغالیِة : 57      بگوقُــلْ : ( 32    دانه( الحـَبَّـة : 7

 ) ماضی : دارَ (  چرخدمییـَدوُرُ : ( 58  ) مصدر ( آشنایی آشنا شدن ـ( التَّـعارُف : 33   ) مضارع : یَصیرُ (  شدصارَ : ( 8

 لباس زنانه( الفسُتان : 59    فرودگاه( المَـطار : 34  یَبحثَُ ـ بَحثْ () بَحثََ ـ : جسجوکن  إبحْـثَْ( 9

 بَرندگان( الفائِزات : 61     سالن( القـاعَـة : 35   آوَردکند ـ بیرون میخارج می یخُرجُِ :( 11

    باطری( البَـطاریةّ : 61    متأسّفانه( مَـعَ الأسَف : 36   میوه( الثَّـمرَ ـ الثَّـمرََة : 11

 کلید( المِـفْـتاح : 62     روزهالـصُّـوم : ( 37    : ایـن ( ذا ) هـذا ( 12

 خریدن( شِـراءٌ : 63    کنکامل کَـمـِّلْ :( 38   ؟ این کیست( مَـنْ ذا : 13

 مجاز( المَسمُوح : 64    ) عَیَّنَ ـ یُعیَِّنُ (کن مشخّص عَـیِّـن :( 39   کهـ  کهکسی( الّـتی : 14

  ) متُرادف : نامَ (  خوابیدرَقدََ :  (65     فردا( غَــداً : 41   ی آتشپاره( الجَـذْوةَ : 15

   ارزان( الرّخیص : 66   فرمانروایی کرد ـ مالک شد مَـلَـکَ :( 41   فروزان( المسُتَـعرِة : 16

 مردود ( الرّاسبِ :67    فرومایگان( الأراذل : 42    روشنایی( ضیاءٌ : 17

   یاری جوینده( المسُتعَین : 68    شایستگان( الأفـاضِـل : 43   پراکنده( المُـنـتَـشِـرةَ : 18

  استانداری ـ نگهداری( المحُافَـظةَ : 69    دشمنی( العُـدوان : 44    پدید آورد أوْجَـدَ :( 19

  ( زشتی) القُـبْـح :  زشت( القَـبـیح : 71    زیان( الخُـسران : 45      هوا ـ فضا( الجَـوّ : 21

   جای خالی( الـفِـراغ : 71  ) تَرجمََ ـ یتَُرجمُِ ( ترجمه کن  تَـرْجِـمْ :( 46  ی آتش ـ اخگرپاره( الـشّـرَرَة : 21

  ) متُرادف : المُجتهَدِ ( کوشا المُـجِـدّ :( 72   کردند ظلم می کانوا یَظلِمونَ :( 47 ) جمعِ؛ النّعمةَ (ها نعمت( الأنْـعمُ ـ النِّـعمَ : 22

      نکشیدلا تَـقْـتُـلوا :  (48   ریزان( المُـنـهَـمِـرَة : 23

     صبحانه( الفَـطُـور : 49    کامل( الـبـالِـغةَ : 24

 ناهار( الـغَـداء : 51   توانا ـ نیرومند( المُـقـتَـدِر : 25

 **********«   درس اولّ مترادف کلمات »  **********

 ( روشناییالنُّور ) = الضّیاء ( 3   ( کوشاالنّاجِح، مُجِدّ ) = ( المُجتهَدِ 2  ( پاره آتشالشَّرَرة ) = ( الجذَوةَ 1

 ( میوهالفَواکه ) = ( الثَّمر 6    ( ابر)  السحّاب= ( الغیَم 5   ( خوابیدنامَ ) = رَقدََ  (4

 ( زباناللُّغة ) = ( اللِّسان 9   ( دوستالصَّدیق ) = ( الحَبیب 8   ( دشمنیالعَداوةَ ) = ( العدُوان 7

  (قرار بده إجعَلْ ) = ضعَْ ( 12   ( کوشا ، تلاشگرالمُجدّ ) = د ( المُجته11ِ    ( اینهذا ) = ( ذا 11
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 *******«    کلمات متضادّ درس اولّ   »********

 ( زیاد  کمالکثیر )  ( القَلیل 3   ( کرد درو  کاشتحَصَدَ )  ( زرََعَ 2 ( شایستگان  فرومایگانالأفاضِل )  ( الأراذِل 1

 ( خرید  فروشالشّراء )  ( البیَع 6   ( گران  ارزانالغالیَِة )  ( الرّخیصة 5  ( سفید  سیاهالأبیَض )  ( الأسوَد 4

 (  زیبا  زشت) الجَمیل  ( القبَیح 9   ( راست  چپیَمین )  ( یَسار 8 ( کوشا  مردودالمُجِدّ ، النّاجح )  ( الرّاسبِ 7

 ( پایان  آغازالنهّایَة )  ( البِدایةَ 12  ( مجاز  ممنوعالمَسموح )  ( الممنوع 11 (   خوشحال  ناراحتالمسَرور )  ( الحَزین 11

 ( دروغ  راستیکِذب )  ( صِدق 15 ( خارج نشوید  داخل نشوید ) لا تخَرُجوا  لا تَدخُلوا( 14  ( نزدیک  دورالقَریب )  ( البَعید 13

 ( آخرت  دنیاالآخرة )  ( الدنّیا 18  (میرد می  کندمیزندگی)  یَموتُ  یَعیشُ( 17  ( فردا  امروزغَداً )  ( الیوم 16

 ( بلند  کوتاهطَویل )  ( قَصیر 21 ( رساندضرر می  رساندسود می ) یَضُرُّ  یَنفعَُ( 21  ( امیدوار شد  نا امید شدرَجا )   یئَسَِ ( 19

 ( عصر  صبحمسَاء )  ( صَباح 24   ( تاریکی  نورظلُمَة )  ( ضیِاء 23  ( دیروز  فرداأمس )  ( غدَاً 22
 

 *******«   های مکسرّ درس اولّجمع   »*******

 ( رنگلَون )  ←( ألوان 4  ( فصلفصَل )  ←( فُصول 3  ( برترأفضَل )  ←( أفاضِل 2  ( سنگحَجَر )  ←( أحجار1

 ( عقربهعقربة )  ←( عَقاربِ 8  ( ستارهنَجم )  ←( أنجمُ 7  ( مرواریددُرّ )  ←( دُرَر 6  ( جاننَفسْ )  ←( أنفسُ 5

 ( کوهجَبَل )  ←( جِبال 12 ( دوستصَدیق )  ←( أصدِقاء 11  ( رّدُباب )  ←( أبواب 11  ( نعمتنِعمَة )  ←( أنعمُ ـ نِعَم 9

 (فرومایهأرذَل )  ←( أراذِل 14 ( شاخهغُصْن )  ←غُصون ـ أغْصان  (13
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